
ه
ان
ای
ر
گ
ت 

ع
بی
ط
ه 

ا
گ
د
دی

ا 
 ب
ی

اق
و
ر
ق 

لا
خ

 ا
ت

سب
ن

  

1  

  
                 FASLNAMEH-YE AKHLAGHتخصصی  اخلاق                                       ي علمیفصلنامه

AN ETHICS QUARTERLY                                                  1390، بهار 1، ش1س        

  ١.NO ,٢٠١١ SPRING ,VOL١                                                       151ـ  178صفحات         

  

  

  

  گرایانهنسبت اخلاق رواقی با دیدگاه طبیعت

افلاطون صادقی


  

فرنگیس براز
  

  چکیده

رواقیـــون بـــراي اثبـــات مبـــانی و اصـــول اخـــلاق خـــود از فلســـفه، منطـــق، و 

ــات بهــره گرفتنــد   آنهــا بــه اخــلاق بــه عنــوان علمــی تجربــی نگــاه        . طبیعی

پــذیري امــور و هــاي اصــولی خــود، از تجربــهکردنــد، و بــراي اثبــات شــیوهمــی

ــی  ــاط علّ ــده  -ارتب ــولی پدی ــی معل ــک م ــا کم ــده ــه  . گرفتن ــود، از جمل ــن خ ای

کنـد رواقیـون بـراي اثبـات امـور اخلاقـی خـود بـه         دلایلی اسـت کـه ثابـت مـی    

ــوان ــه داشــتند ق ــک دیگــر   . ین طبیعــی توج ــد متافیزی ــز مانن ــی نی ــک رواق متافیزی

مکاتــب فلســفی، شــبیه مکاتــب ارســطویی، افلاطــونی بــه موضــوعات اخلاقــی،  

توجــه داشــت، امــا، آنــان ایــن     ... شــبیه خیــر و شــرّ، فضــیلت و رذیلــت و     

ــی       ــه م ــانی توجی ــانون طبیعــی جه ــاس ق ــر اس ــوع را ب ــدموض ــون . کردن رواقی

ــ ــا طبیعــت اســت،    توانســتند ب ــق ب ــد آنچــه مواف ــن اصــول نتیجــه بگیرن ــق ای ر طب

ــت و آ ــد     داراي ارزش مثب ــت، داراي ارزش منفــی خواه ــالف آن اس ــه مخ نچ

ــاري   . بــود ــزي در ایــن اســت کــه از ســاختارها و الگوهــاي رفت طبیعــت هــر چی

ــا خــالق  ــد؛  کــه طبیعــت جهــان ی ــروي کن ــرار داده اســت، پی اش در وجــود او ق

                                                

  .استادیار گروه الهیات و دانشگاه پیام نور تهران مرکز 

a- sadeghi.pnu.ac.ir  
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ــر   زیــرا در سراســر جهــان  ــی و معلــولی حــاکم اســت و هــر چیــزي ب اصــول علّ

افتـد، پـس بایـد بـر طبـق طبیعـت و هماهنـگ بـا طبیعـت          وفق طبیعت اتفاق مـی 

ــات آنهــا بســیار تــأثیر  هــاي جهــاندیــدگاه. عمــل کــرد شناســی آنــان در اخلاقی

ــراي اســـتحکام پایـــه  ــاي اخلاقـــی گذاشـــت و اصـــولاً رواقیـــون بـ ــان از  هـ شـ

ــاي فلســفی، طبیعــت بحــث ــرا  شناســی اســتفاده ی و معرفــتشناســه ــد؛ زی کردن

ــم ــا مه ــناخت  آنه ــی ش ــی و حت ــول اخلاق ــرین اص ــیت ــب   شناس ــر حس ــان را ب ش

  . کردندمی جهان بیرونی توجیه 

ــانی   شــیوه ــی اســت؛ و مب ــه توصــیفی، تحلیلــی و تبیین ــق در ایــن مقال ي تحقی

هـاي آنهـا در مـورد انسـان، جهـان، طبیعـت،       اخلاق رواقی بـا توجـه بـه دیـدگاه    

  . و خدا توضیح داده شده است

  

هاي کلیدي واژه

  .گري، فلسفه، اخلاق، جهان بینیگرایی، رواقی، رواقیطبیعت، طبیعت

  مقدمه

بحث اخلاق رواقی از دیرباز مورد توجـه فیلسـوفان گذشـته و فیلسـوفان معاصـر      

ي رواقـی نوشـته شـده    رواقیـون و فلسـفه  هاي زیادي راجـع بـه   کتاب. بوده است

استفن،. است، اما، هرکدام از نویسندگان چون ویلیام او
1

آنتونی لانگ 
2

و دیوید  

سدلی
3

هایی از اخلاق رواقی و تفسیر نکات آن و یا نقل قول آن از تنها به بخش 

زبان دیگر فیلسوفان، مثل دیوگنس لائرتیوس، سیسرو، کلمنتس و دیگران اکتفـا  

فیلسوفانی چون دیوگنس لائرتیوس، راسل، شارل ورنر، والتر اسـتیس،  . اندکرده

انـد، امـا   ژان برن و دیگران تنها به توضیح کلّی راجع بـه فلسـفه رواقـی پرداختـه    

ي آنـان بـر   گرایانـه توضیح زیادي در مورد اخلاق رواقی و تأثیر دیدگاه طبیعـت 

                                                
1
-William. O. Stephen.

2
-A.A.Long.

3
-D.Sedely.
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هر موضـوعی در خـور تحقیـق و بررسـی      کهبا توجه به این. اند اخلاق آنها نداده

ي هلنیسـم ترین مکاتب اخلاقـی دوره است و مکتب رواقی یکی از مهم
1

اسـت،   

ي اخـلاق رواقـی و تـأثیر    هـا و مبـانی فلسـفه   ایـم تـا بسـیاري از ایـده     سعی کـرده 

بینـی را در مبـانی اخلاقـی آنهـا بیـان کنـیم؛       گرایانـه و جهـان  هاي طبیعتدیدگاه

هاي آنها تحت تأثیر مسـتقیم دیـدگاه    از این مبانی و زیر شاخه تردید، هرکدام بی

  .است گرایانهطبیعت

  

رواقی. 1
2

گريو رواقی
3

  

ــا      ــذهب ی ــرو فلســفه، م ــی پی ــی، یعن ــت و رواق ــه رواق اس ــی منســوب ب رواق

ــه ــان   طریق ــت ایش ــه حکم ــد ب ــون معتق ــت   . ي رواقی ــن جه ــوزه را از ای ــن ح ای

ــه   ــون پای ــه زن ــد ک ــی نامیدن ــذار آن، رواق ــود   گ ــاگردان خ ــه ش ــک رواق ب در ی

آنــان حکمــت را تنهــا بــراي تعیــین تکلیــف زنــدگانی و دســتور  . داد تعلــیم مــی

.خواســـتند ي علمـــی از آن نمـــیدانســـتند و اســـتفاده اخلاقـــی مـــی
4
ي حـــوزه 

ــه شــیوه ــنکا، اپیکتتــوس،   رواقــی، متعلــق ب ي زنــون، کلئــانتس، خروســیپوس، س

  . مارکوس اورلیوس و دیگر فیلسوفان یونان و روم است

ــی ــه دورهرواق ــري در س ــر دوره،   گ ــرد و در ه ــور ک ــانی ظه ــف زم ي مختل

ــر    ــار تغیی ــان دچ ــادات آن ــی از اعتق ــد برخ :ش
5
ــثلاً در دوره  ــذهب م ــانی، م ي می

ــدی  ــل شـ ــی تمایـ ــاطی داشـــت رواقـ ــذاهب التقـ ــه مـ ــأخر در دوره. دي بـ ي متـ

هــاي ایدآلیســتی مکتــب رواقــی در دســت ســنکا کمتــر شــد، چــون ســنکا  جنبــه

                                                
1

ــتان، دوره  - ــان باس ــاریخ یون ــایی  در ت ــور گش ــیش از کش ــکندر را دوره  ي پ ــاي اس ــم«ي  ه ــد » هلنیس ــی نامن . م

ــفه     ــان فلس ــا پای ــان ب ــه همزم ــن دوره ک ــاز      در ای ــطو آغ ــپس ارس ــون و س ــرگ افلاط ــان و م ــیک یون ي کلاس

گرایــی ظهــور کردنــد هــاي رواقــی، اپیکــوري و شــک هــا و مکــاتبی ماننــد مکتــب اندیشــهشــود، بــه تــدریج  مــی

  . که به مکاتب عصر هلنیسم معروفند

2-Stoic.  

3-Stoicism.  

4
  .1502، صفرهنگ متوسط دهخدا، ، لغت نامهشهیدي، سید جعفر -

5
  .377، صفرهنگ فلسفیجمیل صلیبا،  -
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ــت    ــی داش ــن رواق ــم که ــه ماتریالیس ــی ب ــل خاص ــن  . تمای ــب ای ــه عجای از جمل

ــود   ــی ب ــه خودکش ــه ب ــب توج ــر،   . مکت ــال عم ــود و دو س ــد از ن ــون بع ــود زن خ

بـین  «: در یـک جملـه خلاصـه کـرد     تـوان  اخـلاق زنـون را مـی   . خودکشی کـرد 

  » .رنج و درد هیچ تفاوتی وجود ندارد

. شـــود ي جدیـــدي مـــیرواقـــی وارد مرحلـــه ي ي متـــأخر، حـــوزهدر دوره

نظریـــات اپیکتتـــوس و مـــارکوس اورلیـــوس در ایـــن دوره بســـیار شـــبیه هـــم 

هـا تأکیـد   ي انسـان  منـد همـه  هـر دوي آنهـا بـر انسـان و اسـتعداد فضـیلت      . است

رواقــی کوشــش بــراي نجــات و رفــع تــرس  ي تــرین افتخــار فلســفهمهــم. دارنــد

کسـی کـه رواقـی اسـت، از وصـول بـه چیـزي شـاد و از فقـدان          . از آدمیان بـود 

ــی  ــین نم ــل      آن غمگ ــأثیر عق ــت ت ــود، تح ــع ش ــت واق ــه در طبیع ــود، و هرچ ش

پــس لازم اســت کــه انســان رفتــار خــود را طبــق  . دهــدکلــی یــا تقــدیر رخ مــی

ز عواطــف و افکــاري کــه او را از مســیر قــانون     طبیعــت هماهنــگ کنــد و ا  

  .کند بپرهیزد طبیعت دور می

طبیعت -2
1

و طبیعت گرایی
2

  

ــام       ــده در اجس ــروي پراکن ــت از نی ــارت اس ــت عب ــی، طبیع ــلاق رواق در اخ

ــه کمــال طبیعــی خــود برســد   کــه هــر موجــودي مــی  ــد توســط آن ب لفــظ . توان

شـود   مـادي اطـلاق مـی   طبیعت به نظـام و قـوانین حـاکم بـر پدیـدارهاي جهـان       

ــا      ــرار دارد؛ چن ــاق ق ــدفه و اتف ــل ص ــطو در مقاب ــر ارس ــه از منظ ــه  نک ــه گفت چ

ــی ــودم ــی  «: ش ــث نم ــار عب ــت ک ــد طبیع ــویی    » .کن ــی، گ ــن معن ــه ای ــت ب طبیع

  . شخصی عاقل است

نظــام طبیعــت عبــارت اســت از مجموعــه قــوانینی کــه زوایــاي اشــیاي         

ز جریـــان یـــافتن کنـــد؛ و یـــا عبـــارت اســـت ا ادراك شـــدنی را تفســـیر مـــی

                                                
1- Nature
2- Naturalist
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حـوادث مطـابق قـوانین معــین   

1
گرایـی و یــا ناتوریالیسـم؛ بـراین اســاس،    طبیعـت  

هـاي طبیعـی نهـاده     اي اسـت کـه بـر بنیـان غریـزه      گرایی عمل یـا اندیشـه  طبیعت

هـا   هـا براسـاس قـانون    در اصطلاح فلسـفی نیـز بـه معنـی تبیـین پدیـده      . شده باشد

.هاي طبیعی است و واکنش
2

  

ــی از تعلیمــات ــایی    یک ــدف نه ــت و ه ــف غای ــون در تعری ــی رواقی اُرتدکس

زنـدگی، همـان زنـدگی هماهنــگ بـا طبیعـت     
3
هـا بایــد   کـه انسـان   اسـت، و ایــن  

از قانون زندگی بر وفق طبیعت
4
یا زندگی مطابق طبیعت 

5
  .پیروي کنند 

ــت در فلســفه  ــا دارد طبیع ــد معن ــی چن ــاي اول(طبیعــت : ي رواق ) 1): در معن

واقـی بـا مفهـوم مـرگ آشناسـت؛ بنـابراین، از مـرگ        به معنـاي مـرگ؛ یعنـی ر   

ــی ــی       نم ــا، رواق ــن معن ــه ای ــت؛ ب ــی اس ــري طبیع ــت و ام ــر نیس ــون شّ ــد، چ ترس

ــی   اراده ــگ م ــت هماهن ــا طبیع ــد؛  اش را ب ــن ) 2کن ــذیرش ای ــول و پ ــر  قب ــه ه ک

ي حیوانـات و  افتـد؛ همـه   ي موجـودات  اتفـاق مـی    چیزي در جهـان بـراي همـه   

از جملــه کــنش یــا عمــل جانــداران،     ) 3؛ انــد گیاهــان از ایــن نظــر طبیعــی   

ــوخت  ــت   و س ــولات اس ــع فض ــه و دف ــاز آب و تغذی ــان. س ــر   انس ــز از نظ ــا نی ه

ــتند؛   ــین هس ــی چن ــان) 4طبیع ــدگی   انس ــه زن ــوده، در جامع ــل ب ــاحب عق ــا ص ه

ــی ــد؛  م ــتی   ) 5کنن ــتعداد کش ــردي اس ــه ف ــت ب ــر    طبیع ــردي دیگ ــه ف ــري و ب گی

ــی، فـــن ســـخن  ــه برخـ ــیقی و بـ ــتعداد موسـ ــه را داده اســـتوري و خط اسـ . ابـ

شناسـی اپیکتتـوس در مـورد طـرح مقـدس جهـان، کـه هـر چیـز          دیدگاه یـزدان 

و هـــر موجـــود گیـــاهی، حیـــوانی و انســـانی را در برگرفتـــه اســـت بـــراي مـــا 

  .شود آشکارتر می

ــت  ــاي دوم(طبیع ــدف   ) در معن ــا    بــه طــور پایــداري ه ــه م ــت و ب منــد اس

                                                
1

  .443، صفرهنگ فلسفی، صلیبا، جمیل -

2
  .1935-1936، صصلغت نامه، فرهنگ متوسط دهخدادجعفر، شهیدي، سی: ك.ر-

3-Harmony with Nature (hegemanikon kata phusin).
4-In Accordance with Nature (summum bonum).
5-Will Accordance with Nature (phrohanikon kata phusin). 



ه
ان
ای
ر
گ
ت 

ع
بی
ط
ه 

ا
گ
د
دی

ا 
 ب
ی

اق
و
ر
ق 

لا
خ

 ا
ت

سب
ن

  

6  

  
پایـان همـه چیـز نیسـت،     دهـد؛ مـثلاً مـرگ     کردهاي صـحیح را فرمـان مـی    عمل

ــن         ــراي م ــا ب ــن دنی ــه ای ــدن ب ــه آم ــی ک ــس وقت ــی؛ پ ــت طبیع ــري اس ــه ام بلک

خوشایند بـود، حـال، مـن دوبـاره در حـالی کـه بـراي مـن خوشـایند اسـت، آن           

.کــنم را تــرك مــی
1
تــوان بــه  در اینجــا، از مفهــوم زنــدگی بــر وفــق طبیعــت مــی 

ــف   ــا تکلی ــه ی ــوم وظیف ــاي مفه معن
2
ــرد  ــاره ک ــون از . اش ــا  رواقی ــه ی ــت وظیف لغ

ــت    ــث طبیع ــت از بح ــراي حمای ــف ب ــف،   تکلی ــد؛ تکلی ــتفاده کردن ــی اس گرای

.یگانه شرط ضروري و کافی دیگرگرایی و غایت زندگی است
3

  

که این وظیفه به عنوان میل طبیعی به عنـوان اولـین چیـزي کـه متعلـق بـه       این

خود
4

کـه  دوم، نیـز ایـن  . شـود  است، تشخیص داده مـی ) درون خود فرد(آن فرد  

عشـق بـه   (ي هر مخلـوقی، درك، مراقبـت و صـیانت ذات اسـت      نخستین انگیزه

که هر مخلوقِ بالغی چنین، اینهم). هاي اصلی و واقعی است خود، یکی از گزینه

کند؛ به  داند که تغییر چندانی نمی شناسد و می به طور قابل توجهی خودش را می

ماند تغییر باقی میداند که براي زمان زیادي بدون  همین خاطر، می
5

هـر انسـانی   (

هـا موجـب   ، تمام ایـن )خودش را دوست دارد، یعنی دوست دارد که زنده بماند

شود، تا آنچه را که  شود انسان هنگامی که بالغ شد، متوجه عقل و هوش خود می

رسـاند کـه   چنـین مـی  کند، بپذیرد؛ هـم  به روشنی توسط عقل خودش کسب می

 ـ   میلـیِ معینـی کـه عامـل      اي، میـل طبیعـی و بـی    د یافتـه طبیعت به هـر موجـود تولّ

هاي طبیعی آنهاست، را ارایه داده است که حتماً شامل خیرها و شـرها نیـز    انگیزه

.ي رفتار، انگیزه استسرچشمه: توان گفتبنابراین، می. هست
6

  

ــیلت     ــل فض ــام عم ــراي انج ــت ب ــط طبیع ــان توس ــتجوي   انس ــا جس ــه ی مندان

                                                
1-Stephens, William, 2007, stoic ethics, p.p. 120-130.
2-Duty (oikeiosis).
3-Stephens, William, 2007, stoic ethics, page 134.
4-Recognition of itself (sustasis).
5-Stephens, William, 2007, stoic ethics, 124-126.
6-Ibid, pp: 130-135.
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ــی   ــز م ــزه مجه ــه انگی ــش ب ــت،     دان ــل از طبیع ــت عق ــا دریاف ــر ب ــی بش ــود؛ یعن ش

گــردد؛ هرچنــد  صــاحب فعالیــت و آگــاهی و مشــارکت در فرآینــد جهــان مــی 

ــام ندهــد یــا مخــالف بــا آن عمــل کنــد        اي زنــون در قطعــه . کــه آن را انج

ــی   ــدایان م ــه خ ــاب ب ــدخط ــت،«: گوی ــما   و اي سرنوش ــط ش ــن توس ــه م چنانچ

خـواهم آزادانـه پیـروي کـنم      مـی  ام، مـرا راهنمـایی کنیـد؛ زیـرا مـن      تعیین شـده 

ــن اراده   ــج روم، م ــه راه ک ــن ب ــر م ــدارم، و اگ ــک اي ن ــدون کوچ ــن ب ــرین  م ت

».کنم لغزشی شما را پیروي می
1

  

در مفهوم اپیکتتوسی طبیعت، انسان موجودي است داراي عقـل، کـه عقـل و    

به این صورت ما نیز بر وفـق کـلّ طبیعـت    . روح، طبیعتی متفاوت به او داده است

همان عقل جهانی که
2

شناسی، اما، در دیدگاه هستی. است، زندگی خواهیم کرد 

العاده است، خلـق شـده    کلّ طبیعت براساس مشیت خداوند که یک موجود فوق

است؛ بنابراین، با توجه به تعریف اپیکتتوس از غایت نهایی
3

و خداوند به عنـوان   

موجودي که جهان را موجبیت
4

با طبیعت در نظر آنان،  بخشد، زندگی موافق می 

آنان، یعنی قبول مشیت و تسـلیم در برابـر مقـرّرات و قـوانین الهـی؛ بـراین پایـه،        

.است) وحدت وجود(ي رواقی مبتنی بر همه خدایی فلسفه
5

  

  

  ي اخلاقفلسفه -3

ي بـه گفتـه  . یکی از معـانی فلسـفه، دوسـت داشـتن حکمـت و دانـش اسـت       

ــان، واژه ــی مورخّـ ــتین برخـ ــفه را نخسـ ــار،ي فلسـ ــوف و  بـ ــاغورث، فیلسـ فیثـ

ــی ــده ریاض ــه    دان س ــه گفت ــت و ب ــرده اس ــار ب ــه ک ــیلاد ب ــیش از م ــم پ ي ي شش

                                                
1-Marria Hillar, 1998, natural development of rationality, page 3.
2-Right Reason (orthos logos).
3-End (Telos).
4-Affirmative (ton long orthon).
5-stephens, William, 2007, stoic ethics, PP. 132-220.
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برخــی دیگــر، هــرودت،

1
ي ششــم قبــل از مــیلاد، نخســتین مــورخِ یونــانی ســده 

ــالاخره مشــهور    ــوده اســت کــه ایــن واژه را اســتعمال کــرده اســت، و ب کســی ب

ــقراط،  ــه س ــت ک اس
2
ــده    ــان در س ــزرگ یون ــیم ب ــنجم حک ــیلاد،   ي پ ــل از م قب

  . نامید» فیلسوف«خود را براي نخستین بار 

ــه   ــفه را ب ــاهی فلس ــت  گ ــراي دس ــی ب ــاي روش ــه   معن ــا ب ــت ی ــه معرف ــابی ب ی

ــت ــه کــار مــی  واقعی ــا روش عقلــی و   هــاي جهــان هســتی ب ــرادف ب ــد کــه مت برن

.استدلالی است
3

  

ي جهـان بینـی   بینـی اسـت کـه در زمـره    گاهی مـراد از فلسـفه، نـوعی جهـان    

  . گیرد بینی دینی قرار می، جهان بینی عرفانی، و جهانعلمی

ــی      ــري و عمل ــمت نظ ــه دو قس ــود و ب ــوم ب ــام عل ــامل تم ــدیم ش ــفه در ق فلس

ي نظــري بــه علــم الهــی، ریاضــی و طبیعــی و قســم دوم شــد؛ فلســفهتقســیم مــی

  . تدبیر منزل و سیاست مدن اخلاق،: شد نیز به سه بخش تقسیم می

ــه فلســفه را از   ــی صــفاتی ک ــوم دیگــر متمــایز م ــت از  عل ــارت اس ــد، عب : کن

ــادي       ــدایی و مب ــل ابت ــث از عل ــل، و بح ــیر، تعلی ــق، تفس ــدت، تعم ــمول، وح ش

.اولــی
4
ــه دو     ــق در عقــل انســانی اســت، پــس ب گــاهی مقصــود از فلســفه، تحقی

ــی  ــیم م ــود قســمت تقس ــف: ش ــت، ارزش   ) ال ــأ معرف ــورد منش ــه در م قســمتی ک

ــیاء بحـ ـ    ــدوث اش ــل ح ــادي تعیــین و عل ــی آن، مب ــق م ــد؛ پــس   ث و تحقی کن

دهــد تــا بــه ایــن ســؤال  عبــارت از کوششــی اســت کــه هــر فیلســوفی انجــام مــی

قسـمتی کـه راجـع    ) دهـد؛ ب  تـوانیم بشناسـیم، پاسـخ    کـه مـا چـه چیـزي را مـی     

مـا چـه   «کنـد و آن، جـواب بـه ایـن سـؤال اسـت کـه        به ارزش عمـل بحـث مـی   

  . »باید بکنیم؟

                                                
1-Herodet.
2-Socrates.

3
ي تخصصـــی فلســـفه، نامـــهي فصـــلنامه: ، در»تطبیقـــی؛ مفهـــوم و قلمـــرو آنيفلســـفه«علیـــزاده، بیـــوك، -

  .46ل، صي اوشمارهحکمت،

4
  .همان -
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ــفه ــه در فلس ــلاق، نظری  ــ ي ارزشي اخ ــا ب ــی  ه ــیم م ــم تقس ــه قس ــود ه س : ش

شناســی و علــم اخــلاق کــه موضــوع آن تحقیــق در ارزش عمــل منطــق، زیبــایی

.است
1

  

ي تصـور رواقیـون از جهـان کسـب     اما، فهـم اخـلاق رواقـی را بایـد بـر پایـه      

ــیم ــت؛     . کن ــادي اس ــد، م ــی باش ــواه بیرون ــی و خ ــواه ذهن ــی، خ ــه واقعیت هرگون

ــنش    ــروي ک ــتدلال نی ــب اس ــر حس ــرا ب ــر و  زی ــت گ ــل اس ــاده، منفع ــه . م چراک

ــاده ــه   ي کــنشم ــوس اســت و لوگــوس ب ــان لوگ ــداري در گــر هم ــورت پای ص

پـذیر سـاري و جـاري اسـت و ایـن امـر در واقـع مشـخص          ي کـنش سراسر ماده

.صورت یک هیأت و یک کلی عقلانی استکند که جهان به می
2

  

کــه جهــان بــا قــانون نخســت ایــن: اخــلاق رواقــی مبتنــی بــر دو اصــل اســت

کــه طبیعــت پــذیرد؛ دوم، آن شــود کــه هــیچ اســتثنایی هــم نمــیاداره مــی مطلــق

ي مشــهور اخــلاق رواقیــون ایــن دو اصــل، دو قاعــده. ذاتــی انســان، عقــل اســت

: گویــدشــود، کــه مــی ي اخــلاق رواقــی نمــودار مــیاســت کــه در ایــن گــزاره

ــابق طبیعــت زنــدگی کــن   « اولاً، . ي داراي دو جنبــه اســت ایــن گــزاره . »مط

کـه بـا   هـا بـا طبیعـت در معنـاي وسـیع هماهنـگ باشـند؛ ثانیـاً، آن        انسـان کـه  این

ــی    ــت ذات ــی طبیع ــدودتر، یعن ــاي مح ــت در معن ــگ    طبیع ــل هماهن ــا عق ــان ی ش

.باشــند
3
کــه خطــا کنــد بــه طــرف آنچــه ملایــم آن رو، موجــود زنــده بــیاز ایــن 

ــی      ــت م ــع اوس ــالف طب ــه مخ ــش دارد و از آنچ ــت، کش ــت اوس ــزد طبیع . گری

ــدگی خردمندانـ ـ ــت و      زن ــود اس ــت خ ــا طبیع ــازگاري ب ــان س ــراي انس ــم ب ه ه

.وجو است فضیلت نیز تنها در عقل سلیم قابل جست
4

  

  

  بینیجهان. 4

                                                
1

  .503ص، فرهنگ فلسفی، صلیبا، جمیل-

2
  .121–120ص، صفیلسوفان یونان و روم،ري آرمسن، جاناتان-

3
  .324-323ص، صیونان يتاریخ انتقادي فلسفهوالتر ترنس، استیس،  -

4
  . 209-208ص ، ص1382، حکمت یونانشارل ورنر،  -
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ــان     ــدگاه جه ــلاق رواقــی را بایــد از دی ــی اخ ــتی(بین ــان هس ــی، انس -شناس

بینــی ی، جهــاناز نظــر رواقــ. آنــان نیــز بررســی کــرد) شناســیشناســی و معرفــت

کــه شـــامل جهــان و عــالم هســـتی،    شناســـی اســت  در واقــع همــان طبیعــت   

المــواد ةپیــدایش جهــان، طبیعــت، خــدا، چگــونگی ســیر و حرکــت جهــان، مــاد

  . جهان و تقدیر است

ي طبیعـــت معتقـــد بـــه دو اصـــل در پیـــدایش جهـــان  رواقیـــون در فلســـفه

ــتند ــل   : هس ــل منفع ــل و اص ــل فاع ــه     . اص ــت ک ــاده اس ــان م ــل هم ــل منفع اص

ــت  ــف اس ــوهري بلاتکلی ــزدي  . ج ــل و ای ــل فاع ــه در  اص ــت، ک ــان روح اس هم

ــی     ــد م ــا را پدی ــیاء، آنه ــه اش ــا صــورت بخشــیدن ب ــاده اســت و ب .آورد م
1
ــل   ک

جهان در یـک حالـت کـروي و متقـارن بـه وجـود آمـده اسـت کـه آنهـا بـراي            

»نفـــس گـــرم«توضـــیح ایـــن چـــرخش از مـــواردي ماننـــد 
2
» نیـــروي پویـــا«و  

.استفاده کردند
3

 ةز و مـاد سراسـر جهـان خلقـت، بـا هـم مشـابه اسـت زیـرا آغـا          

آینـد و در نهایـت،    عناصـر از آتـش پدیـد مـی    . المواد همه چیـز از آتـش اسـت   

ــه ایــن حرکــت دایــره  ــه تمــام موجــودات ب ایــن . گردنــد ي آتــش برمــیوار اولی

ــه ســوي آن برمــی   ــز ب ــره  آتــش جــاودان کــه همــه چی اي از  گــردد، شــبیه زنجی

توسـعه  ي اشـیاء اسـت کـه در نهایـت     هـاي همـه   بذرها، حـاوي اصـول یـا ریشـه    

ي بــر طبــق نظریــه. نامنــد همــین دلیــل گــاهی خــدا را تقــدیر مــیانــد و بــه  یافتــه

ــرار دارد و در درون آن فعالیــت مــی   ــون، خــدا در بطــن طبیعــت ق ــد و  رواقی کن

.دهد هاي مختلفی می به آن شکل
4

  

ــه ــا در نظریـ ــه آنهـ ــأثیر نظریـ ــانی، تحـــت تـ ــان ي ادوار جهـ ــور جهـ ي تصـ

ــذ  ــوس و تکرارپ ــد ادواري هراکلیت ــان بودن ــودن جه ــأله  . یر ب ــی مس ــا حتّ ي  آنه

                                                
1

  .326-324ص، صیونان يتاریخ انتقادي فلسفهوالتر استیس،  -

2-Breath (pneuma).
3-Long, A. A. From Epicurus to Epictetus, 2006, Page, 238,239.
4-Ibid, page, 240.
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کشــمکش

1
.و ســتیز را از هراکلیتــوس گرفتنــد 

2
ي چیزهــا عقــل کــل کــه همــه  

ــدگار جهــان اســت  ــده، همــان خــدا و آفری ــی اســت  . را آفری چــون جهــان، کل

ي خــدا موجــودي عاقــل، جاویــدان و پــدر همــه . یگانــه، خــدا نیــز یکــی اســت

سرنوشــت، . ان نیــز هســتهســتی اســت؛ در عــین حــال، واقعیــت جــوهري جه ــ

هـا، جزئـی از خـدا اسـت کـه       ي علّـت ي اشـیاء اسـت و تسلسـل همـه    علّت همه

ي امـور آینـده و هـم بـر امـور      ایـن تسلسـل هـم بـر همـه     . همان عقل کـل اسـت  

.حال و گذشته حاکم است
3

  

ــته کــه مــی     ــیپوس عقیــده داش تــوان اختیــار و آزادي انســان را بــا     خروس

هـاي   علّـت : ، او بـه دو نـوع علّـت قائـل بـود     تقدیر سـازش داد؛ بـه همـین خـاطر    

ــر شــیء وارد مــی   ــأثیر عوامــل خــارجی ب ــل وارد  فرعــی، کــه تحــت ت شــود، مث

نامنـد؛   مسـبوق بـه علـل پیشـین هـم مـی       کردن نیرو بر غلتـک کـه اینهـا را علـل    

هـاي اصـلی، کـه همـواره در جـاي خـود محفوظنـد، مثـل حالـت ذاتـیِ            و علّت

آن وارد شـود و چـه نشـود، علـت غلـت       غلت خوردن غلتـک، چـه نیرویـی بـر    

ــین پدیــده. خــوردن آن دور خــودش، ناشــی از ذات اوســت هــاي  عقــلِ کــل، ب

ــد و برحســب قواعــد کمــال، آن را انتظــام     جهــان همــاهنگی ایجــاد مــی    کن

رو، یــک رواقــی بایــد در برابــر ایــن تقــدیر، قــوانین و عقــل  از ایــن. بخشــد مــی

ــم   ــه مه ــاورد ک ــرود بی ــلیم ف ــرین نشــ کــل ســر تس ــین   انهت ــی هم ــب رواق ي مکت

.پذیرش همراه با تسلیم و رضاست 
4

  

گفت که نگرانی در مورد تغییر امور هیچ حاصلی در پی ندارد؛ می اپیکتتوس 

گونـه رخ دهـد کـه در    هـر چیـزي همـان   «پس ما باید در آرزوي این باشیم کـه  

و دلبسته شـدن بـه چیزهـا و امـور دنیـا هـیچ سـودي در بـر         » دهد واقعیت رخ می

                                                
1
-Problem’s Quarrel (Diakosmesis).

2
  .126-124، صصمجتبوي، سید جلال الدین :، ترجمهیا پژوهش حقیقت، غرب يفلسفه-

3
  .203ص  ،نادرزاد، بزرگ : ، ترجمهحکمت یونان،ورنر، شارل -

4-Long. A.A. & D.N Sedely, The Hellenistic Philosophers, 1987, vole. 1, p.237

and 2007, p. 54-68.
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.ندارد

1
  

ــر دیــدگاه تردیــد، نحــوه بــی هــاي اخلاقــی او ي شــناخت رواقــی از جهــان ب

. داننـد  ي طبیعـت و اخـلاق مـی   رواقیـون منطـق را پشـتوانه    .تـأثیر نبـوده اسـت    بی

ي شــناخت اســت، بــا ارســطو در ایــن امــر هــم داســتانند کــه ادراك حســی پایــه

ــا، بــر خــلاف او، ایــن را نمــی کوششــی اســت  ي شــناختپذیرنــد کــه لازمــه ام

.گذرد که از حد ادراك حسی می
2

  

ــوه   ــیر نح ــر و تفس ــه تعبی ــا ب ــن و   آنه ــر روي ذه ــات ب ــتن احساس ــش بس ي نق

ي آن بــه عنــوان یــک مفهــوم و انجــام یــک فعــل اخلاقــی بســیار تأکیــد  ذخیــره

ــتند ــراي آن   .داش ــد ب ــد بودن ــا معتق ــه ادراك    آنه ــیم ب ــزي را بشناس ــا چی ــه م ک

ــم   ــی نیــاز داری ــی. حس ــذهب تــوان رواقیـ ـ م ــی م ون را تجرب
3
ــی حســی    و حت

مذهب
4

اما، در عـین حـال معتقـد بـه نـوعی اصـالت عقـل        .نامید  
5

بودنـد و ایـن    

ــذهبان و مــذهب اصــالت تســمیه   ــی م ــا تجرب موضــوع کــاملاً ب
6
ــود  . ســازگار نب

ــد و از     ــی وجــود دارن ــاهیم کل ــد کــه تصــورات و مف ــا معتقــد بودن ــه تنه آنهــا ن

لکــه معتقــد بودنــد تصــورات و مفــاهیم انــد، بروي قصــد و تأمــل تشــکیل شــده

اي وجـود دارنـد کـه ظـاهراً بـر تجربـه مقـدم هسـتند؛ چراکـه مـا آمـادگی            کلی

تـــوانیم آنهـــا را  و اســـتعداد طبیعـــی بـــراي تشـــکیل آنهـــا را داریـــم کـــه مـــی

تصورات و مفاهیم اصالتاً فطري
7
.بنامیم 

8

ــایش و  دوکســا، شــیوه ــورد آزم ــن ادراکــات را م امتحــان ي نقــش بســتن ای

آنهـــا معتقـــد بودنـــد برخـــی از نقـــوش بلافاصـــله پذیرفتـــه  . دهـــدقـــرار مـــی

                                                
1

  .422، ص تاریخ فلسفه غرب از یونان باستان تا رنسانس،گاتلیب، آنتونی -

2
  .200ص، حکمت یونان،ورنر، شارل -

3-Empiricist.
4
-Sensuality. 

5-Rationalism.
6-Nominnalism.
7-Ideabasically Innate.

8
  .443–444ص، ص1، جتاریخ فلسفه یونان و روم،کاپلستون، فردریک: ك.ر-
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پـذیرد کـه    شـوند، امـا، ذهـن، برخـی دیگـر را بـا تغییـر و تبـدل و تأمـل مـی           می

.تواند باعث ایجاد عقیده یا ایمان در انسان شود می
1

است؛ نقـش یـا   » تصویر جامع«از نظر رواقیون، معیار شناخت و حقیقت همان 

ایـن تصـدیق کـه از تصـویر جـامع      . گذارداثر شئ خارجی که در روح تأثیر می

ي روح است کـه بـر موضـوع خـود دسـت      واکنش فعالانه يآید، نشانه پدید می

.یابد می
2
آید که رواقیون آن را  به وجود می» تصاویر جامع«مفهوم کلّی از تراکم  

»ي پیشینزمینه«را نیز 
3

از تصـویر جـامع نشـأت     حقیقـت مفهـوم کلـی،   . نامند می 

.آیـد  تصور کلی از اجتماع چند تصور مفهومی به دست می. گیرد می
4

بعضـی از   

اي واضح و قوي است کـه ممکـن نیسـت بـدون     ها به اندازهها یا ارتساماین نقش

هـا و  گونه واضح و قوي باشد؛ حکیم فقط ایـن ارتسـام  متعلق واقعی، آنچنان این

.یابد د میهاي قوي و واضح را در خونقش
5

  

ــی   ــوع م ــورات را دو ن ــون تص ــد رواقی ــی  : دانن ــی و غیرحس ــورات حس . تص

ــب      ــی کس ــاختارهاي حس ــق س ــه از طری ــت ک ــوراتی اس ــی، تص ــورات حس تص

شـود و تصــورات غیـر حســی تصـوراتی اســت کـه از طریــق عقـل و مــوارد       مـی 

ــی  ــه دســت م ــد مجــرّد ب .آین
6
ــل در شــیء محســوس     ــی عق ــی یعن شــناخت عقل

ــم پ  ــق و تجس ــی تحق ــدا م ــد ی ــم    . کن ــا ه ــاوتی ب ــیچ تف ــناخت ه ــوع ش ــن دو ن ای

ــد ــالم از هــم   . ندارن ــن دو ع آنجــا کــه افلاطــون در جســت و جــوي جــدایی ای

ــی         ــا را یک ــر دوي آنه ــت و ه ــوع اس ــن دو ن ــام ای ــی ادغ ــی در پ ــت، رواق اس

ي فلسـفه رواقـی   گانـه تـوانیم نتیجـه بگیـریم کـه اجـزاء سـه       از اینجا مـی . داند می

                                                
1- Long, A.A. & D.N Sedely, The Hellenistic Philosophers., 1987, page, 6. 

2
  .199، ص حکمت یونان،شارلورنر،  -

3-Anticipation(prolepsis).
4

  .حکمت یونان،ورنر، شارل -

5
  .199، ص اخلاق یا حکمت عملی ي، فلسفهژکس -

6- Long, A.A. & D.N Sedely, The Hellenistic Philosophers, 1987, page, 236 – 240.
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.م جدا فرض کنیمتوانیم از ه را نمی

1
  

 -اي است کـه در ایـن سلسـله روابـط علّـی      انسان تنها موجود با عقل و اراده

توان به عقـل، اراده،   از جمله مبانی انسان شناختی انسان می. گیردمعلولی قرار می

عقل، نمـود  . روح، فضیلت و رذیلت انسانی، خیر، تأثرات، و شجاعت اشاره کرد

.شـود ث برتري انسان بر دیگـر موجـودات مـی   طبیعت است و همین عقل باع
2
از  

رواقیــون روح را . شـود، روح اسـت   ابعـاد انسـان کـه اصـلی فعـال محسـوب مـی       

گویند روح جسمی لطیف است که با ماده ترکیـب کلـی    دانند و میجسمانی می

دارد؛ این اعتقاد رواقیون به مادي دانستن روح سبب شد کـه ماننـد هراکلیتـوس،    

.بینگارندروح را آتش 
3

  

کنــد کــه روح،  کــه جهــان داراي روح اســت، بــر ایــن امــر دلالــت مــی ایــن

ــن روح جهــانی اســت  شــاخه ــع، مــی. اي از ای ــا  در واق ــوان روح را در رابطــه ب ت

دانــد خروســیپوس، روح را امــري اصــیل مــی. اراده نیــز مــورد بررســی قــرار داد

جهـــت  هـــا درهـــایی از دســـتورات و فرمـــاناي ســـازگار بـــا بخـــش بـــا پایـــه

ــري تصــمیم ــاي خــاص گی ــون، روح را حــالّ در   . ه ــر خــلاف افلاط ــون، ب رواقی

ــی   ــزّل آن نم ــث تن ــدن و باع ــدب ــم   . دانن ــی روح از جس ــه وقت ــد ک ــان معتقدن آن

مانـد تـا در آتـش    هـاي معـین بـاقی مـی    میـرد، بلکـه در زمـان   شود، نمـی جدا می

ــود  ــذب ش ــایی ج ــر     . نه ــد دیگ ــه مانن ــت ک ــن اس ــنِ روح در ای ــیلت و حس فض

.شود یزها در آتش جذب میچ
4

  

طبیعــت خــاص انســان، خــرد اوســت؛ انســانِ خردمنــد نیــز بایــد  در حقیقــت،

ایــن روح معقــول، انســان را بــه علــل . تحــت فرمــان روح معقــول خــویش باشــد

ــت،        ــق طبیع ــر وف ــدگی ب ــان زن ــی هم ــی یعن ــلاق رواق ــتورات اخ ــتین دس نخس

                                                
1

  .32، صرومی يونانی و دورهانتشار فرهنگ ی يتاریخ فلسفه در دوره، امیلبریه، -

2
- Long, A.A. & D.N Sedely, The Hellenistic Philosophers, 1987, page 8.

3
  .108-109صص رحمانی، بهراد،: ترجمه ،فیلسوفان یونانلائرتیوس، دیوگنس،  -

4-Long, A.A.  & D.N Sedely, The Hellenistic Philosophers, 1987, vole. 1, page 

38.
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ــی ــري م ــش   رهب ــذیرش نق ــه پ ــل او را ب ــن عق ــد؛ ای ــهاش در برنکن ــانی ام ي جه

کسـی کـه بـا سـبک     . اش را بـه بهتـرین وجـه ایفـا کنـد     کند، تا نقش هدایت می

اش بـه  شـود و توجـه   سفر کردن و نادیـده گـرفتن امـور دنیـا حریـف تقـدیر مـی       

ــیلت   ــور فض ــل و ام ــت و کســی   عق ــه وظیفــه  منــد اس ــه ب ــاملاً عمــل   ک اش ک

.کند، شایستگی قهرمان بودن و الگو شدن براي بشر را دارد می
1

  

ــتعاره ــوس از اس ــات     اپیکتت ــن بیان ــیح روش ــراي توض ــالی ب ــبیهات ع ــا و تش ه

هــدف . کنــد کــه رواقیــون از معناهــاي آنهــا آگــاه بودنــد رواقیــون اســتفاده مــی

کنــد بــه  بــازي، برنــده شــدن نیســت، بلکــه هــدف رواقــی ایــن اســت کــه ســعی 

نهایـت از تـاس اسـتفاده    شـود کـه بـی    بهترین نحو بـازي کنـد و ایـن باعـث مـی     

ــه   . بکنــد ــازیگر اســت و ب ــازیگر و خــارج از کنتــرل ب پیــروزي چیــزي مــاوراء ب

ــه طــور برجســته  ــون ب ــل، رواقی ــازي، هــر  همــین دلی ــد کــه در یــک ب اي فهمیدن

ایــن چیــزي اســت کــه شــما در . گیــردشخصــی تحــت شــرایط بــازي قــرار مــی

ــه  ــازیکن حرف ــک ب ــد ی ــد دی ــز خواهی ــال نی ــازي  . اي فوتب ــزي کــه در ب ــا چی تنه

رتــاب و خــوب گــرفتن اســت، نــه مرغوبیــت جــنس تــوپ یــا اول مهــم اســت، پ

ــازي، نحــوه . شــروع کــردن ــن ب ــه آن،  در ای ــوط ب ــارت مرب ــازي، مه ي انجــام ب

ــر لباســم را پهــن کــنم،      . ســرعت و خُبــره بــودن مهــم اســت     مــن حتــی اگ

توانـد حتّـی اگـر مـن تـوپ      توانم توپ را بگیـرم، امـا، یـک فـرد خُبـره مـی       نمی

م، تـوپ را بگیــرد، اگـر مـن ناگهــان یـا از روي تــرس     را بـه جـاي دیگــر بینـداز   

ــدارد  ــن رهــا کــردن لــذّتی ن ــره در . تــوپ را پرتــاب کــنم، ای ــازیکن خُب یــک ب

ــی    ــوپ م ــا ت ــازي ب ــرد      ب ــد و بگی ــاس ده ــوبی پ ــه خ ــوپ را ب ــه ت ــد ک . خواه

گویـد بـازي بایـد بـدون تـرس و بـا مهـارت انجـام گیـرد و بـراي           اپیکتتوس می

ــازیکن ســرگرمی لــذّت بخشــی باش ــ ــه مــدت طــولانی آن  ب ــازیکنی ب د و اگــر ب

ــد از انجــام آن لــذّت ببــرد و تــرس و نگرانــی  ــه را انجــام دهــد، بتوان هــایش را ب

از دیـدگاه رواقیـون زنـدگی نـوعی بـازي نمـایش نامـه        . این وسـیله از بـین ببـرد   

                                                
1

  .140-138صص،بهراد،رحمانی: ترجمه، فیلسوفان یونانلائرتیوس، دیوگنس،  -
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اش،  اش، حــبس ایــن همــان تــوپی اســت کــه ســقراط در طــول محاکمــه . اســت

انع شــدن از حضــور همســرش و تــرك    تبعیــداش، نوشــیدن جــام زهــر، مـ ـ   

اش داشــت؛ او بــا ایــن وصــف بــازي کــرد و تــوپ را بــه شــکل   کودکــان یتــیم

.خوبی دست به دست داد
1  

ــق طبیعــت اســت؛     ــر وف ــدگی ب ــی، همــان زن ــدگاه رواق ــیلت از دی ــس فض پ

ــر       ــاکم ب ــانون ح ــق ق ــر وف ــتن ب ــردن، و زیس ــدگی ک ــل زن ــواي عق ــه فت ــی ب یعن

ــز د   ــان نی ــعادت انس ــر و س ــت؛ و خی ــت طبیع ــین اس ــلیت را  . ر هم ــون فض رواقی

عقلِ مسـتقیم، یـا عقـلِ کامـل، یعنـی عقلـی کـه بـا خـود همسـاز اسـت تعریـف             

ــی ــد م ــده  . کنن ــد آورن ــلیم پدی ــل س ــدگی   عق ــر زن ــگ سراس ــان هماهن ي جری

ــا  اش را وقــف عقــل مــی مــرد خردمنــد سراســر زنــدگی. اســت ــالطبع ب کنــد و ب

ــی  ــدگی م ــت زن ــل طبیع ــد ک .کن
2

ــه  ــه، هم ــده ک ــن ای ــور  ي ای ــه ط ــر ب ــاء بش ابن

ــه بــه ي انســانکــه همــهي عقلانــی هســتند و ایــنعمــومی داراي قــوه هــا بــا توج

ــم     ــبت بــه ه ــایفی نس ــت داراي داراي وظ ــوانین طبیع ــتند، ق ــر هس باعــث  دیگ

ي همـــه. هـــاي جهـــان وطنـــی و زنـــدگی متفکرانّـــه شـــدگیـــري ایـــدهشـــکل

اســت،  هــا، از نظــر اخــلاق طبیعــی کــه در موجــودات عقلانــی مشــترك انســان

.یکســان هســتند
3
شناســی، اراده  ي مهــم از نظــر رواقیــون در مبحــث انســاننکتــه 

. شناسـیم  است که مـا امـروزه ایـن اراده را بـه عنـوان نیـروي متمـایز روحـی مـی         

اپیکتتوس فهمیـد کـه خوشـبینی رواقیـون بـه تقـدیر، کـار مشـکلی اسـت؛ زیـرا           

افتـد کـه خـود    رسـد بعضـی حـوادث از روي بـد شانسـی اتفـاق مـی       به نظـر مـی  

ــا هــم نمــی ــذیریمم ــوانیم آنهــا را بپ ــا  . ت ــه م از همــین روســت کــه اپیکتتــوس ب

مـان و تحـت منـابع ذهنـی،     کند کـه مـا بـا فـرا خوانـدن نـداي روح       یادآوري می

ــی ــیم   م ــل کن ــدیر را تحم ــوانیم تق ــه اراده . ت ــود ک ــدعی ب ــر  وي م ــان زی ي انس

                                                
1- Marcila Colish, Stoic Tradition from Antiquity to the earlymiddle Ages, 1985, Vol 1, P. 

49.

2
  .208، ص حکمت یونانشارل، ورنر،  -

  .202صهمان، -1
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را در زنــدگی توانــد روشــی خــاص ي آن مــیفرمــان خــود اوســت و بــه وســیله

.اتخاذ کند
1

  

ــر اول از   ــیپوس در دفت ــی خروس ــر اعل ــیلت خی ــدگی فض ــه   ، از زن ــه ک مندان

ــحبت          ــابق پیشــامدهاي مســیر واقعــی طبیعــت ص ــر اســت بــا زیســتن مط براب

ي رواقـی ایـن شـعار سـقراط را     روسـت کـه فلسـفه   از ایـن «: گویـد  کند و میمی

ــی  ــد م ــه  تأیی ــد ک ــت «: کن ــایی اس ــایی از دان ».توان
2

ــه  ــر  ب ــاب از شّ ــور اجتن منظ

لاقیــدي رواقــی یــک . بایســتی حالــت خونســردي و ســازگاري را کســب کنــیم

ــی  ــه و ب ــت خلس ــد     حال ــس نکن ــزي را ح ــز چی ــرد هرگ ــه ف ــت ک ــی نیس . هوش

ــه    ــیش مقدم ــا خونســردي یــک فضــیلت نیســت، بلکــه پ ــدي ی ي ضــروري لاقی

ــاد       ــر و متضّ ــیاء شّ ــه و از اش ــالی غلب ــعیت انفع ــر وض ــا ب ــت ت ــیلت اس ــراي فض ب

شــود کــه فــرد دانــا داراي آزادي بیشــتري در   ایــن امــر باعــث مــی. ي کنــددور

.داوري و عمل درستکارانه باشد
3

  

اخــلاق رواقــی، بــه عنــوان اخلاقــی ارادي کــه بیشــتر اخلاقــی عقلانــی        

ــی  ــخیص   . شــوداســت، محســوب م ــایی تش ــت، کســی کــه داراي توان در حقیق

ــاري را دارد، داراي ســـطح صـــحیحی   اســـت و اراده از نیـــرو یـــا ي انجـــام کـ

ــت  ــوس اس ــت     لوگ ــیده اس ــات رس ــه اثب ــراد ب ــه در اف ــده داراي دو  . ک ــن ای ای

کــه مقصــود او ایــن اســت کــه اول ایــن: کــاربرد مهــم در اخــلاق رواقــی اســت

ــود، در آن     ــالتی از وج ــروري، و ح ــاهی ض ــک آگ ــرایش، ی ــک گ فضــیلت، ی

ــت؛ و      ــده اس ــق ش ــالم خل ــی س ــط نیروی ــه توس ــن و اراده اســت ک ــش از ذه بخ

که رذیلـت، بیشـتر یـک حالـت سسـتی اسـت کـه توسـط ذهـن، اشـتباه           دوم آن

هـاي درونـی اسـت    اي مـرتبط بـا انگیـزه   شود؛ اخلاقیـات بـه طـور اولیـه    خلق می

افتــد؛ ارتبــاط ضــروري بــین  کــه در درون و در نظــم آگــاهی بشــري اتفــاق مــی

                                                
1

  .19، ص1ج، اروپار فلسفه در یخ سیارتعلی اصغر، حلبی،  -
2

  .ي غربمبانی تاریخ فلسفههالینگ دیل، . ج. ر.آ-

3
-Long A.A. & D.N Sedely, The Hellenistic Philosophers, 1987, vol,1.
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.دهدعمل و انگیزه از دیدگاه رواقیون، فضایل را انعکاس می

1  

قضاوت و کسـب حقیقـت توسـط چهـار فضـیلت تصـحیح        عقل بشري براي

نخست، اشتیاق به حقیقت است؛ دوم، عظمت و بزرگـی یـا بزرگـواري    : شودمی

ــیوه  ــه داراي دو ش ــوم،   روح، ک ــرون؛ س ــت درون و بی ــت در جه ــدایتی اس ي ه

دهـد؛   مندانـه حرکـت مـی   شجاعت، که روح را در جهت انجـام اعمـال شـرافت   

ستقلال خود، این امر بر آمده از نوعی روانشناسی چهارم، علاقه به حفظ خود و ا

مند شدن و تنظـیم  ي عدالتاست، که ترکیبی است از فضیلت و عدالت، و نحوه

.دهدي عقل نشان میگیري آداب و رسوم را به وسیلهو اندازه
2

  

  

  

  گرایانه در اخلاق هاي طبیعتبینی و دیدگاهتأثیر جهان. 6

ــه   ــون نســبت ب ــدگاه رواقی ــود دی ــی ب ــدگاه دین در سراســر . جهــان، بیشــتر دی

ــت  ــاکم اس ــل ح ــان، عق ــت دارد . جه ــگ الوهی ــز رن ــه چی ــابع  . هم ــز ت ــه چی هم

ــت   ــی اسـ ــانون عقلانـ ــاوري  ). نظـــم(قـ ــابع سرنوشـــت بـ ــی تـ ــون همگـ رواقیـ

پــس مســلماً اجــزاي عــالم بــه ســوي . ســخت و محکمــی بودنــد) تقــدیرگرایی(

بـه نـام بـد وجـود نـدارد،      در نظـر رواقیـون، چیـزي    . امر نیک در حرکت اسـت 

از هــر . شــود بــدي را اگــر از دیــدگاه کــل بنگــریم، نیــک محســوب مــی       

رســیم کــه خــردي ایــزدي،  اي کــه بــه جهــان بنگــریم، بــه ایــن نتیجــه مــی زاویــه

.کنــد ي موجــودات را فــراهم مــیســعادت جــاودانی همــه
3
لوگــوس مقــدس بــه  

ــه هــدایت جهــانی مــی وســیله ــردازد ي تقــدیر ب ــون و خروســیپ. پ ــن را زن وس ای

. کـرد پیـروي آنازبایـد فقـط انـد کـه هـر چیـزي مقـدر شـده و      تأییـد کـرده  

. کنـد باشـد، اگـر بخواهـد ارابـه را دنبـال مـی      شـده بسـته ايارابهکسی بهوقتی

ــت     ــرورت اس ــک ض ــودي و ی ــه خ ــود ب ــاري و خ ــی اختی ــن عمل ــر  . ای ــا، اگ ام

                                                
1

  . رحمانی، بهراد: ، ترجمه، فیلسوفان یونانلائرتیوس، دیوگنس-

2
  .129–126صص ،رومویونانفیلسوفانري، جاناتانآرمسن،: ك.ر-

3
  .129–126صصهمان، : ك.ر-
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ل آن کشــیده ســگ ایــن کــار را نکنــد و نخواهــد ارابــه را دنبــال کنــد، بــه دنبــا 

ــه هــر انســان. کنــدایــن امــر در مــورد انســان نیــز صــدق مــی . خواهــد شــد هــا ب

ــد کــه از تقدیرشــان پیــروي کننــد  .نحــوي مجبورن
1
گویــد کــه خصــلت  او مــی 

ــب          ــه تعص ــا را آزاد از هرگون ــه م ــت ک ــک کــردار ایــن اس ــاه نی ــک پادش ی

 او مـا را طـوري خلـق کـرده تـا بتـوانیم مشـکلات را تحمـل        . واجبار خلـق کنـد  

ــت و اراده     ــا سرنوش ــدیر را ب ــه دارد تق ــی ک ــم عظیم ــایی و عل ــا دان ــیم و او ب کن

پــس نبایــد در برابــر حــوادث آینــده هــیچ ترســی داشــته  .متناســب کــرده اســت

ــري ضــروري اســت   از ایــن. باشــیم فضــیلت عبــارت اســت از   . رو آینــده ام

ــا ایــن قــوانین الهــی؛ از ایــن نظــر اخــلاق رواقــی جــداي از    ــه ب موافقــت آگاهان

.شناسی نیستهانکی
2

  

ــین پنومــا و     ــاي واکــنش ب ــر مبن ــون، ب ــه طــور کلــی، شــناخت حســی رواقی ب

حس فاعل و هواي بـین آنهـا قابـل تفسـیر اسـت؛ یعنـی پنومـا، رابـط بـین حـس           

ــه     ــد ب ــا موضــوع، بای ــن تصــویر ب ــان از مطابقــت ای ــراي اطمین و ذهــن اســت و ب

ــردازد  ــوارد بپـ ــن مـ ــط ا  . داوري در ایـ ــاوت توسـ ــا قضـ ــل داوري یـ ــن عمـ یـ

ــی   ــاهنگی صــورت م ــرد هم .گی
3

ــل      ــک عم ــک عمــل ارادي و ی ــاوت ی قض

در حـالی کـه درك حسـی یـک عمـل خـود بـه خـودي و غیـر           آگاهانه اسـت، 

اگــر ایــن همــاهنگی مــورد قضــاوت صــحیح قــرار گیــرد، فانتازیــا . ارادي اســت

عنـوان  شـود و وقتـی فانتازیـا بـه      یا حالـت خنثـی عملـی صـحیح، محسـوب مـی      

بنـدد، در ذهـن بـه عنـوان یـک      مناسـب در ذهـن نقـش مـی    یک ارزش اخلاقی 

ایـن همـاهنگی باعـث تولیـد یـک عمـل       . کنـد  وظیفه یا تکلیـف نمـود پیـدا مـی    

.گــردد ارادي مــی
4

شناســی رواقــی در اخــلاق،   ي شــناختهــدف از نظریــه 

ــوس در اراده ــوؤلیت درك لوگــ ــدرت و مســ ــان، و قــ ــذیري او در ي انســ پــ

                                                
1-Stephens, Stoic Ethic, 2007, London, page 27.

2
  .19ص،1ج،اروپادرفلسفهسیرتاریخحلبی،اصغر،علی -

3
  .همان: ك.ر -

4
  .204، صیوناندرحکمتسیرورنر،شارل، -
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ــر بــودن ایــن   هــا و درك صــحیح یــا داوري ایــن داده غلــط بــودن و خیــر یــا شّ

.اعمال، بر مبناي دلایل عقلی است
1

  

ــه  ــین مرحل ــی   در اول ــش م ــن نق ــیء در ذه ــویر ش ــه تص ــور، ک ــدد،  ي تص بن

ــی      ــدد م ــش ببن ــر آن نق ــه ب ــه را ک ــت و هرچ ــل اس ــن منفع ــذیرد ذه ــن . پ در ای

ــی   ــل در انســان شــکل م ــه، می ــرد مرحل ــر   . گی ــل ه ــین می ــون، اول ــول رواقی ــه ق ب

ــوانی، غر ــزهحی ــت ی ــیانت ذات اس ــظ و ص ــزه . ي حف ــن غری ــیانت ذات ای ي ص

فراینـد میـل هـر انسـانی ایـن اسـت کـه خـود را بـا          . در انسان نیز مشترك اسـت 

ي دوم، روح در مرحلـــه. عقـــل خـــود یـــا لوگـــوس جهـــانی هماهنـــگ کنـــد 

از . کنــد دهــد و آنهــا را تصــدیق مــی نسـبت بــه ایــن تصــاویر واکــنش نشــان مـی  

در حقیقــت، تــأثرات . شــوند ایــن مرحلــه تشــکیل مــی نظــر اخلاقــی، تــأثرات در

ــورد امــور طبیعــی اســت  ــه. حاصــل داروي دروغــین در م ي ســوم، در در مرحل

ــه ایــن تصــویر چنــدان اعتمــادي نــدارد؛ برخــی ارتســامات   واقــع ذهــن نســبت ب

ــی    ــا را م ــله آنه ــخص بلافاص ــه ش ــتند ک ــوي هس ــدر ق ــی   آنق ــی بعض ــذیرد؛ ول پ

در . شــود یرش آنهـا دچـار دردسـر مـی    انـد و شـخص بـراي پـذ    ارتسـامات مـبهم  

ــد از جهــل و پــیش داوري و شــتاب  البتــه، . کنــد زدگــی اجتنــاب  عــین حــال بای

ــه        ــد ک ــود، هرچن ــک ش ــار ش ــه دچ ــن مرحل ــت در ای ــن اس ــیم ممک ــرد حک م

ــاورکردنی را مــی .شناســد تصــاویر ب
2
ي چهــارم، تشــکیل علــم در ذهــن  مرحلــه 

اي مــنظم تشــکیل ي تصــورات کلــی و مــبهم، مجموعــهاســت کــه از مجموعــه

آورد؛ در ایــن مرحلــه، فــرد حکــیم بــه یقــین  شــود و علــم را بــه وجــود مــی مــی

کنـد مطـابق    زنـد و سـعی مـی    رسد و بنابراین، دست بـه انتخـاب درسـت مـی     می

.با طبیعت زندگی کند
3

  

این اصـل عقلانـی یـا لوگـوس، جهـان و انسـان را تحـت تقـدیر خـود اداره          

                                                
1

  .همان: ك.ر -

2
  .همان: ك.ر -

3
  .اخلاقيفلسفهژکس،: ك.ر -
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ــی ــگ    م ــود را هماهن ــد خ ــان بای ــد؛ انس ــد   کن ــرار ده ــتی ق ــا هس ــیلت و . ب فض

ــانی، ــت انس ــأثرات، رذیل ــجاعت، ت ــره در    ش ــل و غی ــودن، می ــه ب ــدالت، فرزان ع

ــوزه ــرار دارد حـ ــانی قـ ــلاق انسـ ــأثرات،  . ي اخـ ــی تـ ــر رواقـ ــالات،  از نظـ انفعـ

شــهوات و غیــره، حــاکی از یــک داوري دروغــین در مــورد امــر بیرونــی اســت  

امـا، انسـان تحـت تـأثیر عقـل      . شـود  مندانـه مـی  که موجب انجام اعمـال رذیلـت  

توانــد بــه داوري صــحیح در مــورد  اش مــیي عقــلو بــه وســیله خــود قــرار دارد

ــد     ــدیل کن ــیلت تب ــه فض ــت را ب ــردازد، و رذیل ــی بپ ــور بیرون .ام
1
ــه  ــر  وظیف ي ه

انسـان بایـد از قـوانینی کــه    . فـردي اسـت کـه بـه ایــن تکلیـف خـود عمـل کنــد       

د و آن همــان پیــروي عقــل اســت طبیعــت در وجــود او نهــاده اســت پیــروي کنــ

پـس ایـن عقـل نمـود جهـانی اسـت و بـه        . ي آدمیان مشـترك اسـت  که در همه

ــن منظــر تمــام انســان    انســان مــی ــد؛ از ای ــد و چــه نکن ــد چــه بکن ــر گوی ــا براب ه

.هستند و نسبت به هم تکلیفی دارند
2

  

  

  نتیجه

ــتند و      ــه داش ــلاق توج ــه اخ ــفه، ب ــزي در فلس ــر چی ــیش از ه ــون ب ــق، رواقی منط

هــاي شناســی و حتّــی فلســفه را بــراي ثابــت ســازي پایــهشناســی، معرفــت جهــان

ــه   . خواســتند اخــلاق مــی ــر جهــان را از ســقراط ب ــی حــاکم ب ــان اصــل عقلان آن

از ایــن جهــت، شــاید بتــوان مکتــب رواقــی را نــوعی مکتــب . ارث بــرده بودنــد

ي جهـــان ایدآلیســـت خوانـــد؛ چراکـــه آنهـــا عقـــل را پیامـــد و حـــاکم همـــه 

ــی ــت    م ــیاء اس ــر اش ــاکم ب ــوانین ح ــت  ق ــان رعای ــه هم ــتند ک ــدگاه . دانس از دی

پــس ایــن جهــان بــا ایــن تعریــف . شــود آنـان، جهــان توســط لوگــوس اداره مــی 

ي اشــیاء را بــر طبــق قــوانین ســاخته اســت و لوگــوس همــه. بایــد عقلانــی باشــد

تـوان آنـان   امـا، از جهتـی مـی   . سـاز بـا عـالم زنـدگی کـرد      براین اساس باید هـم 

                                                
1

  .38–36، صص غربيفلسفهدراخلاقمبانی،حسنمعلمی،: ك.ر -
2

  .196، ص1، جتاریخ سیر فلسفه در اروپا،اصغرحلبی، علی:ك.ر -
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ــرار    را ضــد ایدآلیســم نامیــد؛ چراکــه ایشــان عقــل را در بطــن طبیعــت مــادي ق

ــی ــدم ــدگانی     . دادن ــود زن ــانون و نم ــت، ق ــی طبیع ــلاق یعن ــی، اخ ــراي رواق . ب

ــه جــزء حرکــت مــی   ــی، از کــل ب ــدا   اخــلاق رواق ــه، آنهــا ابت ــن پای ــر ای ــد؛ ب کن

وجـود خــدا در جهــان، عقلانــی و علّــی بــودن عــالم و حاکمیــت تقــدیر را بیــان  

ــه  کرد ــون، هم ــر رواقی ــد؛ از نظ ــی و    ن ــق علّ ــوانین دقی ــه ق ــد ب ــوادث، پایبن ي ح

ــتند  ــولی هس ــدارد    . معل ــایی ن ــون ج ــفی رواقی ــتم فلس ــاق در سیس ــدفه و اتف ص .

معــین ) مشـیت الهــی (همبسـتگی علّــی در ایـن جهــان بــا تقـدیر و آینــده نگــري    

  . شودو مشخص می

ــون، بــا اشــاره  ــه قــانون جهــانی و ي آننخســتین نتیجــه از تعلیمــات رواقی هــا ب

ي اشـیاء از نظـر طبیعـی داراي ارتبـاط     اگـر همـه  . آیـد علل عقلی بـه دسـت مـی   

ــر  ــند، ه ــل باش ــی متقاب ــت در    عقل ــرار اس ــه ق ــزي ک ــد چی ــادر باش ــد ق ــس بای ک

دهـد،  چـه در بخـش دیگـر رخ مـی    بخشی از جهـان اتفـاق افتـد را بـر مبنـاي آن     

  . بینی کندپیش

ــا مســأله ي مهــم از تعــالیم رودومــین نتیجــه ــون کــه ارتبــاط ضــروري ب ي اقی

ــن اســت کــه همــه  ــی ي اشــیاء توســط خــداي نیــک شــرّ دارد ای ــواه و عقلان خ

ــا، دنبــال عقلانــی کــردن   . شــودنظــم داده مــی آنهــا وجــود شــرّ را پذیرفتنــد، ام

از . شــرّ در طبیعــت وجــود نــدارد، بلکــه در ذهــن انســان وجــود دارد. آن بودنــد

افتـد خیـر   یـزي کـه در نظـم جهـان اتفـاق مـی      رو، جهان نیک است و هـر چ این

  . است

ي اخــلاق رواقیــون ایـن اســت کــه هــیچ چیــز خــارج  سـومین پیامــد و نتیجــه 

ي حــوادث جهــان برآمــده کنــد و همــهبســته عمــل  نمــیهــمي بــهاز ایـن شــبکه 

امـا، آیـا بـا وجـود خیـر، نظـم جهـانی رواقـی، و تقـدیر          . از خوب و خیـر اسـت  

ي آزاد انســان  تــوان در مــورد اراده خــدا مــی و مشــیت مقــدس و مشــخص   

ي آزاد در جـــا بایـــد توجــه داشـــت کـــه اراده البتـــه، در ایــن  ســخن گفـــت؟ 

ي رواقــی یــک امــر ضــروري اســت؛ در اخــلاق رواقــی ایــن روح اســت فلســفه
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ــراي انجــام همــه  در . ي کارهــا امــري ضــروري اســت کــه منبــع اراده اســت و ب

کـه ایـن فلسـفه، جبرگرایـی نیسـت؛      تـوان بـه خـوبی بحـث کـرد،      این مورد می

ي رواقیـون بـه وسـیله   . کنـد بخشـی حـل مـی    چراکه مسـایل را بـه طـور رضـایت    

ــی     ــلاش جهــت عقلان ــین ضــرورت و امکــان، در ت ایجــاد یــک خــط متمــایز ب

ــتند   ــانگی هس ــن دوگ ــازي ای ــط   . س ــده توس ــاي داده ش ــامل چیزه ــرورت ش ض

) تقــدیر(بینـی  پـیش انـد و  عنـوان حـوادثی اسـت کــه از قبـل رخ داده    طبیعـت بـه  

امـا، حـال   . شده هستند؛ بشـر هـیچ انتخـابی در کنتـرل حـوادث ضـروري نـدارد       

. هــاي مربــوط، مشــروط بــه انتخــاب بشــري هســتند ي برخــی از تنــاوبو آینــده

ــودن      ــی ب ــوادث و علّ ــودن ح ــروري ب ــه ض ــه ب ــا توج ــون ب ــاس، رواقی ــراین اس ب

رایـه کـرده اسـت،    اش اچـه طبیعـت   گیرنـد کـه بشـر توسـط آن    آنهـا، نتیجـه مـی   

  . شود؛ اما، او در این محدوده آزاد است که آزادانه عمل کندمحدود می

انسـان عـلاوه بـر عقـل صـاحب اراده نیـز هسـت        : چهارمین نتیجه ایـن اسـت  

خوشـبختی یــا بـدبختی خــود را فــراهم    اي کــه دارد، توانـد مطــابق اراده  کـه مــی 

ــق طبیعــت، همــان  . کنــد ــر طب ــدگی ب ــی، زن ــاي رواق ــاي  در معن ــر مبن ــدگی ب زن

مــا بایــد . عقـل اســت کــه لوگـوس مقــدس آن را در نهــاد بشــر قـرار داده اســت   

لوگــوسِ هــر . مــان را هماهنــگ بــا طبیعــت قــرار دهــیم و ذهنــی حالــت درونــی

ي ابنــاء بشــر از هــاي دیگــر هــم هســت و همــهي انســانانســانی، لوگــوس همــه

 ــ  ــدیگر ندارنـ ــر یکـ ــتند و هـــیچ برتـــري بـ ــر هسـ ــی برابـ پـــس . دلحـــاظ طبیعـ

ي حقـوق،  توانـد بـه صـورت نـوعی فلسـفه      گرایـی اخـلاق رواقیـون مـی     طبیعـت 

ي بشــري،  سیاســت و اجتمــاع بیــان شــود؛ زیــرا قــوانین ســاخته و پرداختــه       

ــر و تحــول شــده     ــه دچــار تغیی ــا تغییراتــی تحــت شــریط سیاســی زمان همــواره ب

ي جـز  است، اما قـانون طبیعـی همـواره از تغییـر در امـان اسـت و مبـدأ آن چیـز        

اپیکتتــوس، هماننــد ارســطو معتقــد اســت کــه انســان . توانــد باشــد خداونــد نمــی

بــراین اســاس، بــر وفــق همــین نیــروي طبیعــی و . موجــودي مــدنی بــالطبع اســت

آینـد و   هـا در قالـب اجتماعـات گـرد هـم مـی      یا قانون طبیعـی اسـت کـه انسـان    
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  .دهند در نهایت، جامعه و کشور را تشکیل می

ــدا  ــر م ــا ب ــد آنه ــانی ســاده  تأکی ــا بی ــان کــردن فلســفه ب ــه دور از  را، بی ــر و ب ت

ــان      ــوت انس ــرار دادن، دع ــان ق ــین جه ــلاق را در هم ــان اخ ــکل، بنی ــه  مش ــا ب ه

ــه بــه نظــام طبقــاتی و آمــوختن   نــوعهــم ت بــدون توجنــوازي، تأکیــد بــر انســانی

هنر زندگی در شرایط دشـوار، از عـواملی اسـت کـه باعـث شـد ایـن فلسـفه تـا          

ي اخـلاق رواقـی   شـاید بتـوان فلسـفه    .ن پـر رونـق بـاقی بمانـد    چنـا پنج قـرن هـم  

ي جهـان وطنـی و   را به خـاطر تأکیـد آنهـا بـر عقـل، توجـه بـه انسـانیت، نظریـه         

  .تأکید بر مدنی بالطبع بودن انسان، در دنیاي امروز مورد استفاده قرار داد
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